
 

 

توصیف، تحلیل و تبیین معرفتی ساختار علم برهانی 

 1ءالشفاالهیات در کتاب 
 2زمانی‌یعل‌‌عباسرامی

 ‌3رضا‌رضازاده
 ‌4خانی‌کاظم‌موسی

 چکیده
 نظام دارای بر ابداعات محتوایی، علاوهکتاب الهیات شفا در قیاس با آثار مابعدالطبیعی پیش از آن، 

های برخی  ، پژوهششفامنطق  هسینا در مقدم است. گذشته از نظر ابنو ساختاری متمایز و اصیل 
ها و اضلاع  بر چنین دستاوردی دلالت دارد. بازشناسی و فهم بنیان ،سینوی نیز هپژوهندگانِ فلسف

سینا در تأسیس  از عمق، گستره و نوع نگاه ابن تواند پرده از آن جهت که می ،معرفتی این ساختار
 ،ی با وجوه متمایز و ممتاز بگشاید، ارزشمند و ضروری است. هدف این جُستارا  مابعدالطبیعه

رو، ابتدا با  سیناست. از این توصیف، تحلیل و تبیین ساختار علم مابعدالطبیعه در این اثر سترگ ابن
سینا، ساختار علوم برهانی در چهار سطح  شناسی ابن ر علمتحلیل مفهوم کلی ساختار و با تکیه ب

 هسپس با توجه به آن، ساختار الهیات شفا در همبندی و  ی دستهفیتألای، حدی، قسمی و  قضیه
 است. مطابق این بررسی، ساختار علم الهیات در سطح قضایا، اصل  دهسطوح، توصیف و تحلیل ش

ی، خطی است. نتیجه تحقیق نشان فیتألح قسمی و و در سط ،در سطح حدود، درختی ،موضوعی 
ترتیب بر  شناختی به شناختی و هستی از دو حیث معرفت گرایی ذاتو  مبناگراییدهد که دو عامل  می

هستند.  گذارتأثیرموضوعی قضایا و ساختار درختی حدود الهیات شفا    آفرینش ساختار اصل
موضوعی علم الهیات   در ساختار اصل ،شناختی روشعنوان عامل  همچنین، منطق پرسش نیز، به

 مؤثر است.

 واژگان کلیدی
 ، مابعدالطبیعهشناسی سینا، الهیات شفا، ساختار، علم ابن‌
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 مسئلهطرح 
سیس‌یک‌نظام‌جامع‌متافیزیكی‌موفق‌به‌تأ‌،ی‌مسلمانانلسفسنت‌فدر‌نخستین‌کسی‌است‌که‌‌سینا‌ابن

‌است ‌شده .‌ ‌می‌کتاب‌شفابخش‌الهیات‌از ‌‌نیتر‌مهم‌توان‌را ‌جامعی‌چنین‌حقق‌ت‌برایتلاش‌او نظام
‌آورده‌و‌ضمن‌مطالب‌قدما‌را‌گرد‌،کتابدارد‌که‌در‌این‌‌بیان‌می‌شفاسینا‌خود‌در‌مقدمه‌‌ابن.‌حساب‌آورد‌به

ذکر‌آرای‌برخی‌از‌‌.(14،‌ص1ج‌،الف‌هـ1444،‌سینا‌ابن)‌است‌دهیبخش‌به‌آن‌م‌جدیدیانظ‌هایی،‌الحاق‌نوآوری
بر‌آن‌.‌گوتاس‌است‌و‌تأمل‌توجهدرخور‌‌،سینا‌ابن‌استقلال‌و‌اصالت‌نظام‌متافیزیكی‌دربارهشناسان‌سینا‌ابن

نحوی‌سازگارانه‌با‌عناصری‌از‌اصول‌مهم‌‌ی‌است‌که‌بهارسطوی‌ینظام‌،سینا‌است‌که‌نظام‌فلسفی‌ابن
به‌اعتقاد‌‌.است‌هکردی‌متمایز‌امر‌نظام‌سینوی‌را‌از‌نظام‌ارسطویو‌همین‌‌شدهترکیب‌نوافلاطونی‌‌هفلسف
‌‌ی‌از‌فلسفهسینا‌عناصر‌ابن‌،وی ‌هبر‌پای‌ن‌راآو‌‌هدرآمیختمند‌‌نظام‌یک‌کلِ‌درمشائی‌و‌نوافلاطونی‌را

‌ثانی ‌‌ارگانونِ‌آنالوطیقای ‌ارسطو ‌کرده ‌تاس‌ارائه .‌ ‌ترتیب، ‌بدین ‌و سبک‌‌،سینا‌ابن‌ساختاربندیتنسیق
نظام‌‌،برتولاچی‌از‌منظر‌.(Gutas, 2005, P.59)که‌خود‌مبتكر‌و‌آغازگر‌آن‌است‌را‌پیش‌نهاده‌جدیدی‌

‌ ‌‌،شفامتافیزیكی ‌اگرچه ‌می‌تسارسطو‌متافیزیکمنبعث‌از ‌را ‌آن ‌‌و ‌‌بهتوان ‌بازسازی‌نوعی ‌،دانستآن
برخوردار‌‌نیز‌از‌اصالت‌ساختاری‌کمتافیزینسبت‌به‌‌،های‌محتوایی‌و‌نظری‌نوآوری‌بر‌علاوهشفا‌‌ازآنجاکه
‌.(Bertolacci, 2002, P.2)‌حساب‌آورد‌بهصرِف‌فراتر‌از‌یک‌شرح‌‌بسیرا‌آن‌باید‌‌پساست،‌

نخست‌با‌رویكردی‌ست‌که‌شفاالهیات‌‌متافیزیكیِ‌نظام‌یفیتألبررسی‌ساختار‌‌،این‌جستارهدف‌
‌هسپس‌بر‌پایو‌‌یمپرداز‌سینا‌می‌شناسی‌ابن‌در‌علم‌علوم‌برهانی‌به‌توصیف‌ساختار‌،نگر‌تحلیلیعام‌و‌
‌به‌تبیین‌،در‌قدم‌بعدی‌کنیم.‌را‌توصیف‌و‌تحلیل‌می‌شفاالهیات‌‌ساختارچگونگی‌‌،طور‌خاص‌بهو‌آن‌

‌را‌که‌سینا‌ابنشناختی‌‌شناختی‌و‌روش‌معرفتشناختی،‌‌مواضع‌هستیو‌‌پردازیم‌این‌ساختار‌می‌معرفتی
‌‌.کنیم‌می‌جو‌و‌جستاند،‌‌داشته‌مدخلیتدر‌آفرینش‌این‌ساختار‌

‌ ‌اصل‌بحث، ‌آغاز ‌این‌پژوهش،«‌تارساخ»مفهوم‌‌هدربارلازم‌است‌قبل‌از ‌آن‌در ‌کاربرد اختصار‌‌به‌و

‌‌‌توضیح ‌شود. ‌ساختار»داده ‌واژ« ‌برابرنهاد ‌‌هکه ‌‌«Structure»انگلیسی ‌عربی ‌البنُیة»و ‌است« ‌در،

‌‌شود‌مى‌تشكیل‌ها‌آن‌از‌ء‌شى‌که‌است‌مختلف‌اجزاء‌ی‌ازترتیب‌معنى‌به‌فلسفه،‌اصطلاح ‌،1344)صلیبا،

ر‌اجزاء‌و‌ترتیب‌نقش‌اساسی‌دارند.‌حال‌باید‌دید‌اجزاء‌و‌ترتیب‌د‌همؤلفدو‌‌،«ساختار»در‌مفهوم‌‌(.133ص
‌.1وجو‌کرد‌سینا‌باید‌جست‌شناسی‌ابن‌را‌در‌علم‌مسئلهیک‌نظام‌متافیزیكی‌چه‌هستند.‌پاسخ‌این‌

‌
                                                      

اثر‌،‌آنالوطیقای‌ثانیو‌‌است‌پرداخته‌یسشنا‌دانند‌که‌به‌مباحث‌فلسفه‌علم‌یا‌علم‌ارسطو‌را‌نخستین‌کسی‌می‌،ـ‌از‌نظر‌تاریخی1
دانان‌مسلمان(‌در‌باب‌برهان‌کتب‌منطقی‌‌قدما‌)فیلسوفان‌و‌منطق‌(.2،‌ص1377)لازی،‌اند‌‌فلسفه‌علم‌دانسته‌،‌را‌دربارهاصلی‌ارسطو
و‌از‌این‌‌ان‌دانستشناسی‌یا‌فلسفه‌علم‌آن‌ها‌را‌علم‌ن‌آنتوا‌که‌می‌اند‌آورده‌لوم‌و‌روش‌قیاس‌برهانی،‌مباحثی‌را‌اجزاء‌ع‌خود،‌درباره
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‌ابن ‌متافیزیكی ‌نظام ‌ترتیب ‌و ‌اجزاء ‌از ‌‌بحث ‌یا ‌‌،کلی‌طور‌بهسینا ‌را ‌آن ‌ساختار ‌درباید ‌نخست
‌هکرد‌که‌در‌آن‌به‌بررسی‌روش‌و‌سه‌ساز‌جو‌و‌جستشناسی‌منطقی‌او‌و‌در‌مباحثی‌از‌فن‌برهان‌‌علم

و‌در‌مرتبه‌دوم،‌جایگاه‌آن‌را‌در‌‌شود‌ع،‌مبادی‌و‌مسائل‌پرداخته‌میمهم‌علوم‌برهانی‌شامل‌موضو
‌باید‌سراغ‌گرفت؛‌هشناسی‌موردپژوهان‌علم ‌در‌رئوس‌ثمانیه‌هر‌علمی‌او ‌و‌ترتیب‌آن‌‌،زیرا به‌اجزاء

‌.1دشو‌پرداخته‌می
‌علم ‌‌در ‌برهانی‌پرداخته ‌ترتیب‌علوم ‌و ‌بررسی‌اجزاء ‌سطوح‌مختلفی‌به ‌در شده‌شناسی‌سینوی،

هم‌در‌مقام‌توصیف‌ساختار‌علوم‌برهانی‌و‌هم‌‌تواند‌به‌ما،‌بندی‌این‌سطوح‌می‌سته.‌تفكیک‌و‌داست
به‌نتایج‌‌،یاری‌رساند‌و‌ما‌را‌قادر‌خواهد‌کرد‌تا‌بدون‌خلط‌این‌سطوح‌با‌یكدیگر‌،در‌مقام‌تبیین‌آن

‌تری‌دست‌یابیم.‌دقیق
‌ ‌وهلعلوم‌برهانی‌ساختار ‌‌هدر ‌‌.ی‌به‌نام‌قضایاستاجزائ‌متشكل‌ازنخست، سطح‌»این‌سطح‌را

بلكه‌وی‌‌،هسطح‌از‌اجزاء‌نشد‌به‌اینمحدود‌‌سینا‌ابنشناسی‌‌اما‌علمنامیم.‌‌ساختار‌علم‌می‌«ایِ‌قضیه
که‌‌است‌‌هبه‌بررسی‌ساختار‌حدی‌علوم‌نیز‌پرداخت‌یتر‌قیعم،‌در‌سطح‌ها‌آنبا‌تجزیه‌قضایا‌به‌حدود‌

سطح‌»این‌سطح‌از‌ساختار‌را‌دهند.‌‌اجزاء‌ساختار‌علوم‌را‌حدود‌و‌مفاهیم‌تشكیل‌می‌،در‌این‌سطح
‌می‌«حدیِ ‌علم ‌‌ساختار ‌سطحنامیم. ‌دیگر،در ‌‌ی ‌حیث‌قضایا ‌محمولاز ‌و ‌دسته‌،موضوع هایی‌‌به
‌علم‌به‌شوند‌که‌هر‌دسته‌‌بندی‌می‌طبقه ‌قسمی‌از ‌این‌سطحشود‌اختصاص‌داده‌میبخش‌یا ‌در .،‌

‌‌،اجزاء‌علوم‌برهانی ‌اقسام‌آن‌هستند. نامیم.‌‌می‌ساختار‌علم‌‌«سمیِسطح‌قِ»این‌سطح‌از‌ساختار‌را
‌هنگامی ‌‌همچنین، ‌تحقق‌ب‌یک‌علمکه ‌مقام ‌تألیف‌می‌هدر ‌‌صورت‌یک‌مجموعه ‌هردارندبدرشود،

در‌‌گذارند.‌نیز‌سطح‌دیگری‌از‌ساختار‌علم‌را‌به‌نمایش‌می‌این‌اجزاء‌؛است‌یابواب‌و‌مقالات‌و‌فصول

                                                                                                                                  
‌ ‌که ‌است ‌برخ‌نایس‌ابنمنظر ‌‌یدر ‌مباحث‌،آثارشاز ‌زم‌یبه ‌‌‌پرداخته‌یشناس‌علم‌هنیدر ‌‌بیاست. در‌‌سینا‌ابن‌یِشناس‌علمتردید

‌.دارد‌شهیر‌ییارسطو‌یشناس‌علم
شناسی‌منطقی‌است‌که‌‌رهیافت‌علم‌،:‌نخستشده‌استشناسی‌مسلمانان‌مطرح‌‌ـ‌توضیح‌آنكه‌پنج‌رهیافت‌عمده‌در‌حیطه‌علم1

عام‌بررسی‌‌طور‌بهعلوم‌را‌‌،این‌رهیافت‌با‌روش‌پیشینی‌و‌ابزارهای‌منطقی‌.شود‌در‌باب‌برهان(‌از‌آن‌بحث‌می‌معمولاًدر‌منطق‌)
ندی‌ب‌رهیافت‌تطبیقی‌است‌که‌با‌روش‌پسینی‌به‌طبقه‌،دوم‌.دهد‌دست‌می‌ای‌از‌علوم‌به‌ای‌و‌توصیه‌ضابطه‌یشناخت‌کند‌‌و‌می

رهیافت‌‌،سوم‌.است‌فارابی‌العلوماحصاءای‌از‌این‌کار‌‌دهد.‌نمونه‌دست‌می‌ی‌توصیفی‌بهشناخت‌پردازد‌و‌نحو‌خاص‌می‌تمامی‌علوم‌به
‌است ‌علوم ‌تحقق ‌مقام ‌به ‌ناظر ‌است‌که ‌آرایتاریخی ‌گزارش‌تاریخی ‌رهیافت‌به ‌این ‌خاص‌می‌. ‌علوم ‌در پردازد.‌‌دانشمندان

است‌که‌در‌‌این‌رهیافت‌همان‌رئوس‌ثمانیه‌.پژوهانه‌است،‌رهیافت‌موردچهارم‌.شناسی‌است‌ای‌از‌این‌علم‌الندیم‌نمونه‌ابن‌الفهرست
‌مورد‌‌رهیافت‌اخلاقی‌است‌که‌در‌،پنجم‌شود.‌آغاز‌هر‌علم‌خاص‌بدان‌پرداخته‌می ‌معطوف‌به‌علم، توجه‌قرار‌آن‌احكام‌عملیِ

‌(.46-27،‌ص1333)مفتونی،‌گیرد‌‌می
‌
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واجد‌سطوح‌پیشین‌‌،بر‌سطح‌کنونی‌نامیم،‌علم‌علاوه‌ساختار‌می‌«سطح‌تألیفیِ»این‌سطح‌که‌آن‌را‌
در‌‌،بدین‌ترتیب‌دارای‌هر‌چهار‌سطح‌ساختار‌است.‌،هر‌علم‌برهانی‌یفیتألساختار‌‌،رو‌ازین‌؛نیز‌هست

‌سپس‌کنیم،‌سینا‌بررسی‌می‌شناسی‌ابن‌در‌علم‌علوم‌برهانی‌راساختار‌سطوح‌گوناگون‌نخست‌‌،ادامه
‌،نهایتپردازیم‌و‌در‌،‌در‌همه‌سطوح‌میبرهانی‌یعنوان‌علم‌به‌،شفا‌الهیات‌به‌توصیف‌تحلیلی‌ساختار

‌خواهیم‌پرداخت.‌ساختار‌آنبه‌تبیین‌معرفتی‌
‌

 مسئلهپیشینه 
وی‌در‌توان‌اشاره‌کرد.‌‌میاز‌آموس‌برتولاچی‌‌ای‌مقالهبه‌‌،محوری‌جستار‌حاضر‌مسئله‌هپیشین‌هدربار

‌مقاله ‌پرداخته‌،این ‌شفا ‌ساختار ‌بررسی ‌آن‌‌به ‌در ‌متافیزیک‌‌،است‌که ‌ساختار ‌از نخست‌گزارشی
‌‌همقایسه‌نمود‌سینا‌ابنزیكی‌ساختار‌آن‌را‌با‌دیگر‌آثار‌متافیو‌سپس‌کرده‌ارائه‌‌شفادر‌الهیات‌‌سینا‌ابن
گسترش‌‌سینا‌ابنتاریخی‌را‌که‌چگونه‌ساختار‌متافیزیک‌از‌ارسطو‌تا‌مسئله‌این‌‌،همچنینوی‌‌.است

‌.(Bertolacci, 2002, P.1-69)‌کرده‌است،‌دنبال‌افتهی
کنیم‌که‌برتولاچی‌ساختار‌‌مشخص‌میاینک‌‌سطوح‌ساختار،‌هگفته‌دربار‌پیش‌بندی‌دسته‌بر‌اساس

‌هاز‌مقال‌دوم‌فصل)شفا‌الهیات‌ای‌از‌‌فقره‌،خود‌هدر‌آغاز‌مقال‌.‌ویکرده‌استرا‌در‌چه‌سطحی‌بررسی‌
‌ ‌نقل‌میاول( ‌ادامه،‌های‌متافیزیک‌است.‌‌سره‌مربوط‌به‌اقسام‌و‌بخش‌کند‌که‌یک‌را ساختار‌‌او‌در
هو‌‌یعنی‌موجود‌بما‌،ارتباط‌با‌احوال‌موضوع‌متافیزیکسینا‌آن‌را‌در‌‌بخشی‌متافیزیک‌را‌که‌ابن‌سه

سینا‌‌که‌ابنهای‌متافیزیک‌را‌‌نامی‌از‌نام‌،و‌برای‌هر‌بخش‌کند‌است،‌گزارش‌می‌کردهذکر‌‌،موجود
‌:دهد‌کار‌برده‌است،‌مطابق‌جدول‌زیر‌قرار‌می‌را‌به‌ها‌آندر‌آثار‌خود‌

‌

‌(Ibid, P.5-9)‌های‌متافیزیک‌بخش‌ـ‌1جدول
‌؛علل‌قصوای‌موجودات‌معلولـ‌1 خداشناسی‌یا‌علم‌الهی 1بخش‌

‌.مبدأ‌اول‌موجوداتـ‌2

 

عوارض‌ذاتی‌موجود‌‌هو‌موجود‌عوارض‌خاصه‌موجود‌بما‌علم‌کلی‌2بخش‌
‌بما‌هو‌موجود

‌‌مبادی‌علوم‌جزئی/‌انواع‌موجود‌بما‌هو‌موجود‌علم‌کلی/‌فلسفه‌اولی‌3بخش‌

ای‌واحدی‌دارند‌و‌بر‌همگی‌مسمّ‌،اولی،‌حكمت،‌علم‌الهی‌و‌علم‌کلی‌هفلسف‌های‌نام‌،سینا‌از‌نگاه‌ابن
‌‌فصلدر‌او‌اند.‌‌های‌متافیزیک‌نیز‌اطلاق‌شده‌بخش‌گاهی‌برها‌‌این‌ناماما‌‌.شوند‌متافیزیک‌اطلاق‌می‌کلِ
حكمت‌و‌علم‌الهی‌با‌‌.دانسته‌استاولی‌را‌اثبات‌مبادی‌علوم‌جزئی‌‌هفلسف‌هوظیف‌،شفااول‌‌هاز‌مقال‌اول

برای‌بخش‌دوم‌)عوارض‌خاصه‌موجود‌بما‌هو‌‌.کار‌دارندومعلول‌سر‌و‌علل‌قصوای‌موجوداتِ‌سبب‌اول
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و‌‌مبدأهای‌خاص‌دارند.‌در‌‌های‌متافیزیک‌نام‌،‌بخشسینا‌ابن.‌در‌دیگر‌آثار‌است‌‌هنامی‌ذکر‌نشد‌،موجود(
و‌‌«علم‌کلی»‌،های‌دوم‌و‌سوم‌بخش‌،المشرقیین‌هحكم.‌در‌شده‌استنامیده‌‌«الهیات»‌،بخش‌اول‌،معاد

‌اول ‌الهی»‌،بخش ‌‌«علم ‌استنامیده ‌شده ‌برتولاچی ‌اساس. ‌نام‌بر ‌را‌‌،ها‌گذاری‌این ‌اول بخش
و‌بخش‌سوم‌را‌با‌دو‌‌است‌دهینام‌«عوارض‌وجود‌علم‌کلیِ»بخش‌دوم‌را‌‌و«‌علم‌الهی»یا‌‌«خداشناسی»

‌.(Bertolacci, 2002, P.5-9)‌اولی‌هفلسف‌،و‌دیگری‌،انواع‌وجود‌یِعلم‌کل‌،یكی‌:خوانده‌استنام‌
‌مطابق‌د‌نكته ‌الهیات‌را ‌برتولاچی‌ساختار ‌این‌است‌که ‌سطوح‌‌ستهمهم ‌از ‌حاضر بندی‌جستار
ای‌‌مطالعهبنابراین،‌برای‌انجام‌.‌است‌‌هدادمطالعه‌قرار‌‌مورد‌«اقسام»در‌سطح‌‌فقط‌،ساختارمختلف‌

را‌الهیات‌ساختار‌سطوح‌‌ههمبر‌اینكه‌‌علاوه‌،در‌جستار‌حاضر،‌و‌با‌شمولی‌بیشتر‌تر‌و‌عمیق‌تر‌قیدق
‌‌.پردازیم‌بیین‌معرفتی‌آن‌نیز‌میکنیم،‌به‌ت‌بررسی‌می

‌

 سینا شناسی ابن در علم علوم برهانی ساختارمختلف سطوح 
‌گذشتک‌چنان ‌‌سطوحِ‌،ه ‌‌علمساختار ‌سطحِرا ‌چهار ‌اقسام،‌به ‌حدود، ‌فصول‌‌و‌قضایا، ‌و مقالات
‌بندی‌کرد‌دستهتوان‌‌می یی‌تری‌از‌چیستی‌و‌چرا‌تصویر‌واضح‌،سطوحاین‌یک‌از‌توضیح‌بیشتر‌هر.

‌دهد.‌دست‌می‌هچنین‌ساختاری‌را‌ب
‌

 قضیه سطحـ 1
‌ ‌این‌در ‌اجزاءِسطح ‌‌که ‌برهانیساختار ‌‌هستند،‌قضایا‌،علوم ‌مؤ‌ها‌آنساختار ‌:است‌‌هلفشامل‌سه
‌2موضوعات‌؛1یمباد ‌3مسائل‌و؛ ‌برهانی‌ساختار‌اجزاءِ‌،سطح‌این‌در. ‌قضایا‌،علوم ‌از ‌دسته یعنی‌‌،دو

‌نیاز‌از‌برهان‌‌خود‌بی‌،شوند.‌مبادی‌از‌مبادی‌استنتاج‌می‌،روش‌برهان‌مسائل‌با‌.هستند‌،مبادی‌و‌مسائل

‌
                                                      

کاررفته‌در‌قضایای‌علم‌هستند‌که‌‌شوند.‌مبادی‌تصوری‌تعاریف‌حدود‌و‌مفاهیم‌به‌دسته‌تصوری‌و‌تصدیقی‌تقسیم‌میـ‌مبادی‌به‌دو‌1
برهانی‌‌ها‌آنمبادی‌تصدیقی‌مقدماتی‌)قضایایی(‌هستند‌که‌یک‌علم‌بر‌اساس‌‌.(43،‌ص3ج‌،ب‌هـ1444سینا،‌‌ابن)‌شوند‌در‌آغاز‌علم‌وضع‌می

هاست؛‌یعنی‌بدیهی‌هستند‌و‌‌دلیل‌وضوح‌آن‌اثبات‌برخی‌از‌این‌مقدمات‌در‌علم،‌به‌عدمشوند.‌‌شود‌و‌خود‌در‌آن‌علم‌مبرهن‌نمی‌می
دلیل‌آن‌است‌که‌شأنشان‌فراتر‌‌اثبات‌بعضی‌دیگر‌نیز،‌به‌نامند.‌عدم‌می«‌اصول‌متعارف»احتیاجی‌به‌اثبات‌ندارند.‌این‌دسته‌از‌مبادی‌را‌

علت‌آنكه‌شأنی‌فروتر‌از‌اثبات‌در‌‌شوند‌و‌تعداد‌اندکی‌از‌این‌مقدمات،‌به‌بات‌در‌این‌علم‌است‌و‌در‌علمى‌برتر‌از‌این‌علم‌اثبات‌مىاز‌اث
‌(.111)همان،‌صنامند‌‌می«‌موضوعه‌اصول‌»شوند.‌این‌دو‌دسته‌اخیر‌را‌‌این‌علم‌دارند،‌در‌علمى‌فروتر‌از‌این‌علم‌اثبات‌مى

‌جا(.‌)همانکند‌‌ها‌بحث‌مى‌و‌از‌عوارض‌ذاتى‌آن‌ها‌رى‌هستند‌که‌علم‌از‌احوال‌منسوب‌به‌آنامو‌،ـ‌موضوعات‌علوم2

‌مسائل3ْ ‌براى‌انواع‌آن‌قضایایى‌هستند‌که‌محمولات‌آن‌ـ ‌یا ‌براى‌موضوع‌علم، ‌عوارضى‌ذاتى‌است.‌‌،ها ‌براى‌عوارض‌آن، یا
 جا(.‌)همانو‌مرتفع‌شود‌‌شک‌هستند‌و‌این‌شک‌باید‌در‌علم،‌مورد‌بحث‌قرار‌بگیرد‌مورد‌،مسائل‌در‌علم
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بالذات‌بدیهی‌هستند‌و‌‌بلكه‌،شوند‌در‌هیچ‌علمی‌مبرهن‌نمی‌ها‌آنیعنی‌‌؛بالذات‌استنیازی‌یا‌‌بیین‌.‌اهستند
‌،نیاز‌به‌برهان‌ندارند‌،نظر‌مورد‌یا‌اینكه‌فقط‌در‌علمِ‌،شوند‌حاصل‌می‌،از‌برهان‌‌غیر‌دیگری‌یقینیِ‌با‌روش
اهی‌از‌متن‌ای‌همجموع‌،علوم‌در‌این‌سطح‌،خلاصه‌طور‌بهشوند.‌‌مبرهن‌می‌،تر‌یندر‌علمی‌بالاتر‌یا‌پای‌بلكه

‌.اند‌مبتنییكدیگر‌‌،‌به‌روش‌برهانی‌بریدور‌و‌تسلسل‌قضایا‌هستند‌که‌بدون‌درکار‌بودن
‌‌ساختار‌علاوه در‌‌هکازآنجا‌دیگری‌نیز‌دارد‌که‌همان‌ترتیب‌حاکم‌بر‌اجزاء‌است.‌مؤلفهبر‌اجزاء،

است‌‌یترتیب‌،قضایااین‌‌ترتیب‌هم‌مبتنی‌هستند،انی‌بربه‌روش‌بره‌،یعنی‌قضایا‌،اجزاء‌،این‌سطح
تر‌‌پست‌،کیفیت‌و‌یقین‌یت،نتیجه‌همواره‌از‌حیث‌کمّدر‌قیاس،‌.‌استآن‌‌برهانی‌مقتضیقیاس‌‌که

سیری‌از‌کلی‌به‌جزئی،‌از‌ایجابی‌‌،سیر‌قیاس‌از‌مقدمات‌به‌نتیجه‌رو،‌ین‌و‌از‌)اخس(‌از‌مقدمات‌است
‌یقینی‌است‌،به‌سلبی ‌یقینی‌به‌کمتر ‌از ‌باشیم،‌و ‌داشته ‌قضایا ‌نظامی‌قیاسی‌از ‌اگر ‌بدین‌ترتیب، .

‌قضایای‌کلیترتیب‌قضا ‌از ‌آن‌نظام، ‌در ‌‌یا ‌و‌ایجابیتر، ‌به‌یقینی‌تر که‌کمتر‌‌است‌سوی‌قضایایی‌تر
‌کلی،‌ایجابی‌و‌یقینی‌هستند.

‌کلی‌طور‌به ،‌ ‌ساختار ‌که ‌علمی ‌نظام ‌هر ‌در ‌طریقآن ‌از ‌مسائل ‌قواعد‌‌مجموعه‌اثبات ‌از ای
نیاز‌از‌‌بی‌،در‌آن‌علم‌ها‌آنکه‌صدق‌‌)قضیه(‌با‌استفاده‌از‌چند‌مفهوم‌اولیه‌و‌چند‌اصلاستنتاجی‌و‌

شناسی‌‌علم‌بر‌اساسبنابراین،‌‌است.‌اربرخورد‌1«یموضوع‌‌اصل»از‌نظام‌‌گیرد،،‌صورت‌است‌اثبات
‌موضوعی‌است.‌‌لاص‌،ساختار‌قضایای‌علوم‌برهانی‌،سینا‌ابن

‌

 حدود سطحـ ۲
از‌‌ای‌هبـا‌مجموع‌ـ‌‌،در‌ایـن‌سـطح‌‌پذیر‌هستند،‌‌تجزیهموضوع‌و‌محمول‌‌دو‌حدکه‌قضایا‌به‌ازآنجا
‌کار‌داریم.،‌سروعنوان‌اجزاء‌ساختار‌حدی‌علم‌هب،‌2شامل‌موضوعات‌و‌محمولاتحدود‌
‌از‌حیث‌نسبتی‌که‌را‌مبادی‌خاصه‌و‌مسائل‌علم‌و‌محمولاتموضوعات‌‌،در‌برهان‌شفا‌سینا‌ابن

‌قالب‌در‌این‌حدود‌را‌‌.(144ـ114،‌ص3ج‌،ب‌هـ1444سینا،‌‌ابن)‌کرده‌است‌استقصابا‌موضوع‌علم‌دارند،‌

‌
                                                      

‌بر‌نظام‌و‌نسق‌خاصی‌بنا‌می‌ـ1 تمان‌یک‌علم‌معتقد‌بودند‌که‌ساخ‌هاآننهادند.‌‌توضیح‌آنكه‌قدما‌ساختمان‌قضایای‌هر‌علم‌را
‌باید‌به ‌از‌منظر‌آنان‌جامع‌و‌کامل، ‌الگوی‌اصورت‌نظامی‌قیاسی‌باشد. ‌نظام‌اصل‌ل‌نظامیدئا، موضوعی‌بود‌که‌در‌‌‌سازی‌قیاسی،

‌این‌نظام ‌بود. ‌ارشمیدس‌تحقق‌یافته ‌ساکن‌)استاتیک( ‌مبحث‌اجسام ‌اقلیدسی‌و ‌شامل‌اصول‌‌هندسه ‌که ‌متعارفه،‌‌ها موضوعه/
مفروض‌گرفته‌‌هاآنموضوعه‌که‌صحت‌‌ای‌تنسیق‌شده‌بودند‌که‌قضایا‌به‌روش‌قیاسی‌از‌اصول‌‌گونه‌هتعاریف‌و‌قضایا‌بودند،‌ب

 (.23،‌ص1377)لازی،‌شدند‌‌شده‌بود،‌استنتاج‌می

موضوع‌‌عرض‌ذاتیِ‌،،‌شرط‌محمولات‌آن‌است‌که‌از‌عوارض‌ذاتی‌موضوعات‌باشند‌و‌همچنین‌باید‌درنهایت‌ـ‌در‌مسائل‌علم2
‌در‌تعریف‌موضوع‌اخذ‌‌علم‌باشند.‌عرض‌ذاتی‌به‌محمولی‌گفته‌می ‌یكی‌،‌شود‌شود‌که‌یا مثل‌‌،از‌مقومات‌موضوعیا‌موضوع‌یا

 .(124ـ121،‌ص3ج‌،ب‌هـ1444سینا،‌‌ابن)‌دجنس‌موضوع،‌در‌تعریف‌محمول‌اخذ‌گردجنس‌موضوع‌یا‌فصل‌موضوع‌یا‌معروض‌
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‌بحث‌کنیم:‌ها‌آنساختار‌‌تا‌در‌ادامه‌راجع‌به‌کنیم‌میمعرفی‌‌‌2جدول

‌نسبت‌با‌موضوع‌علم‌ثیو‌مسائل‌علم‌از‌ح‌یموضوعات‌و‌محمولات‌مبادـ‌2ل‌جدو
 محمولات موضوعات قضایا
مبادی‌
‌خاصه

خود‌موضوع‌علم،‌انواع‌موضوع‌علم،‌اجزاء‌موضوع‌علم،‌عوارض‌
‌خاصه‌موضوع‌علم

‌عرض‌خاص‌عرض‌خاص‌موضوع‌علم،
‌جنس‌موضوع‌علم

داخل‌در‌‌مسائل
جمله‌موضوع‌

‌علم

‌؛خود‌موضوع‌علمـ‌1
‌.انواع‌موضوع‌علم‌ـ2

‌

اعراض‌ذاتى‌موضوع،‌اجناس‌اعراض‌
موضوع،‌فصول‌اعراض‌موضوع،‌اعراض‌

،‌عوارض‌ذاتی‌‌اعراض‌موضوع‌صناعت
جنس‌موضوع‌علم،‌عوارض‌ذاتی‌شبیه‌

‌جنس‌موضوع‌علم
خارج‌از‌‌

‌موضوع‌علم
‌؛خود‌موضوععوارض‌ذاتی‌ـ‌1
‌عوارض‌ذاتی‌انواع‌موضوع‌علم؛ـ‌2
 وارض‌ذاتیِ‌عوارض‌ذاتی‌موضوع‌علم؛عـ‌3

‌.عوارض‌ذاتیِ‌انواع‌عوارض‌ذاتی‌موضوع‌علمـ‌4

جنس،‌انواع،‌فصول،‌اعراض،‌
،‌فصول‌اعراض،‌اجناس‌اعراض‌اعراض

عوارض‌‌،ها‌آناعراض‌و‌جارى‌مجراى‌
‌ذاتی‌جنس،‌عوارض‌ذاتی‌شبیه‌جنس

‌

ی‌که‌برای‌مسائل‌علم‌برشمرده‌شد،‌حاصل‌تقسیم‌موضوع‌علم‌به‌انواع‌و‌و‌محمولات‌موضوعات
.‌همه‌این‌اقسام‌و‌الی‌آخر‌است‌شانضاعرااعراض‌آن‌و‌تقسیم‌هریک‌از‌انواع‌و‌اعراض‌به‌انواع‌و‌

‌.1شود‌خلاصه‌می‌،در‌سه‌قسم‌موضوع‌علم،‌انواع‌و‌عوارض‌ذاتی‌آن
‌تقسیم‌هریک‌‌لم‌و‌تقسیم‌آن‌به‌انواع‌و‌اعراض‌وبا‌مقسم‌قرار‌دادن‌موضوع‌ع‌فوق،‌جدولمطابق‌

‌موضوعات‌و‌محمولات‌قضایای‌علم‌را‌برشمرد.توان‌‌می،‌آخر‌یو‌ال‌اعراضشانبه‌انواع‌و‌‌ها‌آناز‌

‌
                                                      

‌انواع‌اند‌عبارت.‌این‌سه‌قسم‌کرده‌استسینا‌ذکر‌‌بر‌اقسام‌ابن‌،‌سه‌قسم‌افزونبرای‌اقسام‌موضوعات‌مسائل‌علم‌‌ـ‌فارابی1 ‌؛از:‌انواعِ
‌‌سینا‌این‌سه‌قسم‌را‌نیاورده‌اما‌اینكه‌چرا‌ابن‌(.346،‌ص1ج‌هـ،1446)فارابی،‌و‌اعراض‌ذاتی‌برای‌انواعِ‌انواعِ‌موضوع‌علم‌؛‌انواعِ‌انواعِ‌عوارض

نوع‌از‌گفتن‌نوعِ‌‌،همانند‌نوع‌آن‌است‌و‌با‌گفتن‌نوع‌،رسد‌بدین‌علت‌باشد‌که‌انواع‌انواع‌یک‌ماهیت‌)یا‌یک‌مفهوم(‌نظر‌می‌است،‌به
شفا‌طور‌در‌مورد‌دو‌قسم‌دیگر.‌شیخ‌در‌‌نیاز‌شد‌و‌همین‌از‌ذکر‌نوع‌نوع‌آن‌بی‌،توان‌با‌گفتن‌نوع‌موضوع‌علم‌شویم.‌پس‌می‌نیاز‌می‌بی

‌گانه‌و‌اقسام‌شش‌‌کار‌برده‌هآن‌را‌در‌مورد‌اعراض‌ذاتی‌نیز‌ب‌،نجاتاما‌در‌‌است؛‌‌کار‌نبسته‌های‌را‌در‌مورد‌عوارض‌ذاتی‌ب‌چنین‌قاعده
‌افزوده‌استدو‌قسم‌جدید‌نیز‌به‌آن‌‌نجاتدر‌‌،است.‌با‌این‌تفاوت‌‌را‌به‌سه‌قسم‌)موضوع‌علم،‌انواع‌و‌عوارض‌ذاتی‌آن(‌تقلیل‌داده‌شفا

ـ‌ترکیب‌‌2؛ـ‌ترکیب‌موضوع‌علم‌با‌یک‌عرض‌ذاتی1از:‌‌اند‌عبارت.‌این‌دو‌قسم‌کرده‌استرا‌ذکر‌‌ها‌آن‌آمده‌و‌نه‌فارابیشفا‌که‌نه‌در‌
،‌از‌رسد‌این‌دو‌قسم‌هم‌زائد‌باشند‌و‌با‌گفتن‌عرض‌ذاتی‌نظر‌می‌به‌(.134ـ131هـ،‌ص1441سینا،‌‌)ابننوع‌موضوع‌علم‌با‌یک‌عرض‌ذاتی‌

یعنی‌نه‌وجودی‌مستقل‌از‌موضوع‌علم‌‌،‌اختصاص‌به‌موضوع‌آن‌دارد؛عرض‌ذاتیِ‌موضوع‌یک‌علم‌نیاز‌باشیم؛‌زیرا‌این‌دو‌قسم‌هم‌بی
عرض‌ذاتی‌نخواهد‌بود.‌بنابراین،‌وجود‌موضوع‌علم‌در‌عرض‌ذاتی‌‌،صورت‌چون‌در‌این‌؛آن‌موجود‌باشد‌‌تواند‌در‌غیر‌می‌دارد‌و‌نه

‌موضوع‌علم‌در‌آن‌حضور‌دارد.‌،زیرا‌در‌هردو‌صورت‌ن‌ذکر‌شود‌یا‌نشود،‌تفاوتی‌ندارد؛مضمر‌است‌و‌خواه‌با‌آ
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‌اگر‌ترسیم‌برای‌ ‌موجود‌مطلق‌ساختار‌حدود‌علوم‌برهانی، ‌از شروع‌به‌تقسیم‌)موضوع‌علم‌کلی(
‌تر‌سمت‌علوم‌جزئی‌طور‌به‌برسیم‌و‌همین‌)مانند‌طبیعیات‌و‌تعلیمیات(‌به‌موضوعات‌علوم‌جزئی‌تاکنیم‌

‌موسیقی() ‌طب‌و ‌دهیم‌مانند ‌مشخص‌میا‌و‌ادامه ‌آنگاه ‌آخر، ‌فقط‌لی ‌که ‌همان‌‌شود ‌یا ‌کلی علم
بعد‌علم‌‌هجزئی‌و‌نسبت‌ب‌،دخو‌از‌قبل‌علمِ‌مطلق‌کلی‌است‌و‌سایر‌علوم‌نسبت‌به‌طور‌به‌،مابعدالطبیعه

بدن‌انسان‌را‌‌،.‌مثلاً‌علم‌طبنسبی‌است‌ها‌آن‌کلی‌بودن‌و‌جزئی‌بودنِ‌بهتر،‌عبارته‌ب‌اند؛‌کلی‌،خوداز‌
در‌این‌.‌کند‌طبیعی‌یا‌تعلیمی‌است،‌بلكه‌از‌حیث‌صحت‌و‌مرض‌بررسی‌می‌نه‌از‌آن‌لحاظ‌که‌جسم

‌نسب‌مثال، ‌خود، ‌کلی‌است‌و ا‌ی‌مابعدالطبیعه‌جزئی‌است؛ت‌به‌علم‌علم‌طبیعی‌نسبت‌به‌علم‌طب،
مقاله‌سینا‌در‌فصل‌هفتم‌از‌‌هایی‌دیگر‌که‌ابن‌علم‌تعلیمی‌و‌مثال‌،نسبت‌علم‌موسیقی‌به‌علم‌طبیعی

‌دست‌است ‌همین ‌از ‌کرده، ‌ذکر ‌برهان ‌فن ‌دومِ ‌تعریف، ‌مقام ‌در ‌بنابراین، .‌ ‌علمساختار برهانی‌‌هر
.‌می‌برسد‌که‌خود‌موضوع‌علم‌دیگر‌باشندیابد‌تا‌به‌مفاهی‌شكلی‌است‌که‌از‌یک‌مفهوم‌گسترش‌می‌به
‌و‌از‌نظر‌می‌به ‌اند؛‌به‌همین‌دلیل‌ملاک‌تمایز‌علوم‌را‌موضوعات‌علوم‌دانسته‌،سینا‌ابن‌جملهرسد‌قدما

اما‌کند.‌‌ن‌میانش‌را‌موضوع‌علمِ‌بعد‌از‌آن‌معیپای‌هآغاز‌هر‌علم‌را‌موضوع‌خود‌آن‌علم‌و‌نقط‌زیرا‌نقطه
شود‌که‌علومی‌بعد‌از‌‌پذیر‌است‌و‌به‌علومی‌ختم‌می‌پایاندر‌مقام‌تحقق،‌تقسیم‌علوم‌برهانی‌که‌آنجااز
اما‌به‌موضوع‌‌،یابد‌شود‌و‌گسترش‌می‌از‌موضوعشان‌آغاز‌می‌ها‌آنساختار‌حدی‌رو،‌‌نیست،‌ازین‌ها‌آن

 شوند.‌‌علم‌دیگری‌ختم‌نمی

از‌یک‌مفهوم‌مبدأ‌به‌نام‌ساختار‌حدی‌علوم‌برهانی‌متشكل‌از‌مفاهیمی‌است‌که‌خلاصه،‌‌طور‌به
که‌اخص‌از‌آن‌هستند،‌گسترش‌های‌خود‌‌شاخهشود‌و‌این‌مفهوم‌با‌تقسیم‌به‌زیر‌موضوع‌علم‌آغاز‌می

یا‌دیگر‌‌،ندباشعبارتی‌موضوع‌آن‌‌هب‌ودر‌علم‌دیگر‌مبدأ‌تقسیم‌یا‌‌،یابد‌تا‌به‌مفاهیمی‌برسد‌که‌خود‌می
‌.‌دنشنشده‌باتقسیم‌
‌دیگرِؤم ‌‌لفه ‌یعنی ‌علومساختار، ‌حدی ‌ساختار ‌اجزاء ‌اساس‌،ترتیب ‌تقسیم‌‌بر ‌است‌که ترتیبی

‌در‌تقسیم‌اقتضای ‌دارد. ‌‌،آن‌را ‌بنابراین، ساختار‌حدی‌علم‌از‌همواره‌اقسام‌اخص‌از‌مقسم‌هستند.
‌د.ننام‌می‌‌«ساختار‌درختی»‌راهای‌فوق‌‌با‌ویژگی‌چنین‌ساختاری‌کند.‌ترتیب‌اعم‌به‌اخص‌پیروی‌می

 ـ سطح اقسام۳
‌،علم‌در‌ایـن‌سـطح‌‌ساختار‌یعنی‌اجزاء‌‌بخش‌است؛قسم‌یا‌ند‌شامل‌چ‌،اقسامدر‌سطح‌هر‌علمی‌

‌آیند.‌ید‌این‌اقسام‌چگونه‌پدید‌میهای‌آن‌هستند.‌حال‌باید‌د‌یا‌بخش‌اقسام
‌رسال‌سینا‌ابن ‌بخش‌به‌،هالعقلی‌العلوم‌أقسام‌فی‌هدر ‌یا ‌اقسام ‌پرداخت‌های‌بیان و‌‌است‌‌هعلوم

موضوعات‌مسائل‌‌،در‌این‌رساله‌وی‌.است‌‌هبرشمرد‌،شوند‌که‌در‌این‌اقسام‌بحث‌میرا‌موضوعاتی‌
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‌پنج‌دسته ‌به ‌الهی‌را ‌دسته‌اصلی‌علم ‌دو ‌به ‌مسائل‌فرعی‌را ‌استتقسیم‌‌و ‌،‌1324،سینا‌ابن)‌کرده

‌(114ـ141ص ‌بخش. ‌یا ‌اقسام ‌به ‌دستهمبتنی‌‌،ها‌اساس‌تقسیم‌علوم بندی‌موضوعات‌مسائل‌علم‌‌بر
‌آن ‌در ‌طبقاتی‌کلی‌دسته‌است‌که ‌ترتیب‌شوند‌بندی‌می‌موضوعات‌مسائل‌علم‌در ها‌‌این‌دسته‌و

‌؛ها‌مقدم‌است‌بر‌دیگر‌دسته‌،باشد‌تری‌تر‌و‌عام‌ای‌که‌شامل‌حدود‌کلی‌دسته‌ای‌است‌که‌هر‌گونه‌به
‌در‌اینجا‌برخلاف‌ساختار‌حدی‌که‌ساختاری‌درختی‌دارد،‌از‌اعم‌به‌اخص‌است.‌ها‌آنیعنی‌ترتیب‌

‌بچیدمان‌ ‌ساختاری‌خطی‌دار‌لیستیصورت‌‌هاقسام ‌دسته‌که‌هرچرا‌؛دناست‌و ‌ی‌یک‌از ‌از كدیگر‌ها
‌یكدیگر‌نیستند.‌هشاخاند‌و‌زیر‌مستقل
‌

 ـ ساختار تألیفی۴
بندی‌علوم‌‌تبویب‌و‌فصلر‌زمینه‌فصول‌و‌ابواب‌آن‌هستند.‌د‌مقالات‌و‌،علوماجزاء‌‌،در‌این‌سطح

‌،باب‌برهان‌هدر‌مقدم‌سینا‌ابنتوان‌یافت.‌‌مطلبی‌نمی‌،قدما‌آثار‌علمیِ‌هجز‌در‌مقدم‌،های‌آن‌و‌ملاک
های‌‌ملاکبرخی‌‌،آن‌بر‌اساستوان‌‌مباحثی‌دارد‌که‌می‌ها‌آنترتیب‌مطالب‌و‌تقدم‌و‌تأخر‌‌هباردر

‌اهم‌یتاولو،‌اتیط‌بر‌مرکبابس‌فن‌تقدمِ‌،ها‌از‌این‌ملاکبرخی‌‌بندی‌علوم‌را‌دریافت.‌تبویب‌و‌فصل
‌امر ‌تقدم ‌آن، ‌غیر ‌غیر‌بر ‌بر ‌سودمند ‌تقدم ‌خاص، ‌بر ‌وعام ‌همو)‌هستند‌...سودمند ،‌3ج‌،ب‌هـ1444،

‌‌.(24-22ص ‌فصول‌یک‌اگر ‌اساسعلمی‌‌فیتألابواب‌و ‌یک‌هر‌بر ‌شوند،‌ها‌ملاکاز ی‌فوق‌چیده
اجزاء‌و‌ترتیب‌‌این‌سطح‌نیز‌ساختار‌خطی‌دارند.در‌علوم‌این‌اساس،‌‌بر‌.ترتیبی‌لیستی‌خواهند‌داشت

‌:شده‌استبندی‌‌در‌جدول‌زیر‌دستهخلاصه‌‌طور‌به‌،سطوح‌مختلف‌ساختار
‌

 سینا‌شناسی‌ابن‌سطوح‌تجزیه‌علوم‌برهانی‌در‌علمبندی‌‌دسته‌ـ3جدول‌

 ساختار ترتیب اجزاء اجزاء سطح تجزیه

‌یموضوع‌‌اصل‌قیاسی‌)مبادی،‌مسائل(‌قضایا‌ای‌قضیه‌سطح‌اول:

موضوعات،‌موضوع،‌)‌حدود‌حدی‌سطح‌دوم:
‌محمولات(

‌درختی‌تقسیم‌بر‌اساس

‌خطی‌بندی‌طبقه‌بر‌اساس‌اقسام‌قسمی‌سطح‌سوم:

‌خطی‌های‌گوناگون‌ملاک‌مقالات‌و‌فصول‌:‌تألیفیسطح‌چهارم

 

 شفاساختار الهیات 
‌،مدآ‌‌دست‌سینا‌به‌شناسی‌ابن‌علمنتایجی‌که‌از‌بررسی‌سطوح‌ساختار‌علوم‌برهانی‌در‌‌بر‌اساساکنون‌

‌پردازیم.‌می‌شفابه‌توصیف‌ساختار‌الهیات‌
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 حسب قضایابر شفا الهیات ساختارـ 1
نحـو‌‌‌دارای‌نظام‌اصل‌موضوعی‌است‌که‌در‌اینجا‌ارائه‌این‌ساختار‌بـه‌‌،در‌سطح‌قضایاشفا‌الهیات‌

 .مبادی‌را‌از‌مسائل‌تفكیک‌خواهیم‌کرد‌،جداول‌مربوط‌به‌هر‌مقالهدر‌‌،در‌ادامهمنقح‌مقدور‌نیست.‌
 

 شفا الهیاتی حدّساختار ـ ۲
‌تقسیم‌موضوع‌یک‌علم‌به‌انواع‌و‌عوارض‌خاصه‌آن‌و‌ادامه‌تقسیم‌تا وقتی‌که‌به‌‌گفتیم‌که‌با

د.‌ساختار‌حدی‌آن‌را‌ترسیم‌کرتوان‌‌،‌میکه‌دیگر‌تقسیم‌نشود‌برسیم‌یا‌به‌مفاهیمی‌موضوع‌علم‌دیگر
‌قوه‌ممكن‌و‌واجب‌هدوگانیک‌از‌تقسیمات‌هر ‌واحد‌و‌کثیر، ‌فعل،‌، حاصل‌تقسیم‌‌،کلی‌و‌جزئی‌و‌و

‌متافیزیک ‌بما‌،موضوع ‌عوارض‌خاص‌یعنی‌موجود ‌به ‌موجود ‌و‌‌ههو ‌جوهر ‌تقسیم‌آن‌به آن‌است‌و
توان‌‌نمی‌،ماهوی‌است‌غیر‌یمفهوم‌هو‌موجود،‌موجود‌بمادر‌اینجا‌چون‌تقسیم‌به‌انواع‌است.‌‌،اعراض
‌به ‌‌آن‌را ‌بلكهبه‌انواع‌و‌عوارض‌خاصه‌تقسیم‌کر‌حقیقیطور ‌ابن‌د، ‌تعبیر نواع‌و‌کالا»‌ها‌آن‌،سینا‌به

حدود‌در‌جداول‌مربوط‌به‌هر‌مقاله،‌‌،دامهدر‌ا(.‌13ص،‌1ج‌،الف‌هـ1444،‌سینا‌ابن)خاصه‌هستند‌‌«عراضِکالأ
‌مسائل‌را‌مشخص‌خواهیم‌کرد.

‌

 برحسب اقسامشفا  الهیاتساختار ـ ۳
در‌‌سـینا‌‌ابـن‌کنند.‌‌آن‌تعیین‌می‌مسائلحدود‌بندی‌‌دستههای‌یک‌علم‌را‌با‌‌گفتیم‌که‌اقسام‌و‌بخش

و‌سـبب‌اول‌‌اسـباب‌قصـوی‌‌‌‌بـه‌‌،الهیـات‌‌اول‌بخـش‌‌کند:‌به‌سه‌بخش‌تقسیم‌میمابعدالطبیعه‌را‌‌،شفا
یـت‌‌کمّدارای‌‌فقـط‌متحـرک‌یـا‌‌‌‌فقطنه‌از‌حیثی‌که‌‌و‌شانبودن‌معلول‌موجودِاز‌حیث‌موجودات‌معلول‌

‌شـامل‌‌سـوم‌‌بخـش‌و‌‌؛اسـت‌عـوارض‌موجـود‌‌‌‌مختص‌به‌،الهیات‌دومبخش‌‌؛دیاب‌،‌اختصاص‌میدنباش
گیرد‌که‌همـان‌موضـوع‌‌‌‌تری‌قرار‌می‌تحت‌عنوان‌کلی‌،ها‌هریک‌از‌این‌بخش‌است.مبادی‌علوم‌جزئی‌

هـا‌‌‌چگونگی‌ارتباط‌هریک‌از‌این‌بخـش‌‌سینا‌ابنیعنی‌عوارض‌ذاتی‌موجود‌بما‌هو‌موجود.‌‌؛الهیات‌است
‌کند.‌‌‌را‌با‌موضوع‌علم‌الهیات‌بیان‌می

چراکـه‌منظـور‌از‌‌‌‌؛نفسـه‌واضـح‌اسـت‌‌‌‌ارتباط‌بخش‌دوم‌که‌مختص‌به‌عوارض‌موجـود‌اسـت،‌فـی‌‌‌
‌،بحث‌از‌مبادی‌علوم‌جزئید.‌ننیاز‌به‌توضیح‌دار‌،اما‌دو‌بخش‌دیگر‌.همان‌عوارض‌ذاتی‌است‌،عوارض

موضـوعات‌علـوم‌جزئـی‌کـه‌‌‌‌‌‌؛‌زیراهو‌موجود‌است‌ز‌عوارض‌ذاتیه‌موجود‌بمابحث‌ا‌یعنی‌بخش‌سوم،
آینـد.‌ایـن‌‌‌‌ی‌بـه‌موضـوع‌مابعدالطبیعـه‌پدیـد‌مـی‌‌‌‌‌های‌صبا‌اضافه‌کردن‌مخصّ‌،ات‌خاص‌هستندموجود

،‌1ج‌،الـف‌‌هـ‌ـ1444،‌سـینا‌‌ابـن‌)هو‌موجود‌هسـتند‌‌‌همانند‌اقسام‌و‌انواعی‌برای‌موجود‌بما‌،موجودات‌خاص

‌،بنـابراین‌‌.شـوند‌‌معلول‌نیز‌از‌لواحقی‌هستند‌که‌به‌موجود‌بما‌هو‌موجود‌لاحـق‌مـی‌‌علت‌و‌.‌(11ـ14ص
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در‌جـدول‌‌‌.(217ص،‌1ج‌،الـف‌‌هـ‌ـ1444،‌سینا‌ابن)‌استموجود‌بما‌هو‌موجود‌ذاتی‌بخش‌اول‌نیز‌از‌عوارض‌
‌شود:‌،‌ارائه‌میاست‌آمده‌شفا‌هاقسام‌علم‌الهیات‌که‌در‌مقدم‌،زیر

 شفا مقدمهحسب اقسام الهیات بر ـ۴ل جدو

اقسام 
 (ها بخش)

 نسبت با موضوع الهیات حدود

‌لواحق‌موجود‌بما‌هو‌موجود‌اسباب‌قصوی‌و‌سبب‌اول‌موجودات‌معلول‌1

‌هو‌موجود‌موجود‌بما‌خاصه‌عوارض‌عوارض‌موجود‌بما‌هو‌موجود‌2

‌انواع‌و‌اقسام‌موجود‌بما‌هو‌موجود‌مبادی‌علوم‌جزئی‌3

،‌شـفا‌در‌جداول‌مربوط‌به‌مقـالات‌‌‌،ایم.‌در‌ادامه‌اختصاص‌دادههر‌قسم‌عددی‌به‌‌،در‌جدول‌فوق
‌این‌اعداد‌مشخص‌خواهیم‌کرد.‌اقسام‌را‌با

 شفا الهیات ساختار مقالات و فصولـ ۴
‌هـا‌‌آنبـه‌‌‌شـفا‌فهرستی‌از‌مباحث‌و‌مسائلی‌که‌قصد‌دارد‌در‌الهیـات‌‌‌،شفاسینا‌در‌مقدمه‌الهیات‌‌ابن

را‌یكی‌از‌رئوس‌ثمانیـه‌‌شفا‌این‌فصل‌از‌‌،هنگاشت‌شفا.‌نراقی‌در‌شرحی‌که‌بر‌الهیات‌آورده‌استبپردازد،‌
‌ـ‌سینا‌ابنگویند.‌‌می‌«قسمت»آن‌که‌به‌است‌دانسته‌ .‌آورده‌اسـت‌آن‌‌هفهرست‌مباحث‌را‌بدون‌ذکر‌مقال

در‌فهرسـت‌‌‌،شـرح‌نراقـی‌‌‌بـر‌اسـاس‌‌.‌کـرده‌اسـت‌‌مرتـب‌‌‌شفامقالات‌‌بر‌اساسنراقی‌این‌فهرست‌را‌
‌،‌1364)نراقـی،‌‌یا‌گـاهی‌در‌آن‌تكـرار‌وجـود‌دارد‌‌‌‌،است‌‌هترتیب‌مقالات‌در‌مواردی‌رعایت‌نشد‌،سینا‌ابن

‌کـرده‌اسـت‌‌فهرست‌وفادار‌نبوده‌و‌گـاهی‌از‌آن‌عـدول‌‌‌‌به‌اینچندان‌‌،فیتألدر‌‌سینا‌ابن‌.(314-231ص

ایـن‌‌‌،شـفا‌‌الهیـات‌‌یفیتألدر‌این‌جستار‌برای‌ارائه‌ساختار‌‌،بدین‌ترتیب‌.(211ص‌،1ج‌،‌1331،یزدی‌مصباح)
‌کنیم.‌استخراج‌می‌شفابلكه‌ساختار‌آن‌را‌از‌متن‌‌،دهیم‌فهرست‌را‌مبنا‌قرار‌نمی

‌

‌مقاله‌اول:
 شفا‌اتیمقاله‌اول‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ1ل‌جدو

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول
‌-‌-‌موضوع‌علم‌مابعدالطبیعه‌اول‌‌فصل‌اول‌‌مقاله

‌-‌-‌"‌دوم‌‌فصل‌

‌-‌-‌منفعت،‌مرتبه‌و‌اسم‌علم‌مابعدالطبیعه‌سوم‌‌فصل‌

‌-‌-‌ها‌آنمباحث‌و‌ترتیب‌‌چهارم‌‌فصل‌

‌مبادی‌-‌ها‌آنشیء‌و‌اقسام‌اول‌‌موجود،‌پنجم‌‌فصل‌
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‌مسائل‌‌2الوجود‌الوجود،‌ممكن‌واجب‌ششم‌‌فصل‌

‌"‌‌2الوجود‌وحدت‌واجب‌هفتم‌‌فصل‌
‌مبادی‌-‌قاویلالأ‌ولصدق،‌ا‌حق،‌و‌هشتم‌‌فصل‌

‌:مقاله‌دوم
 شفا‌اتیمقاله‌دوم‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ4ل‌جدو

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول

‌مسائل‌‌3جوهر‌و‌اقسام‌آن‌اول‌‌فصل‌دوم‌‌مقاله

‌"‌‌3جوهر‌جسمانی‌و‌اجزاء‌آن‌دوم‌‌فصل‌
‌"‌‌3ماده‌و‌صورت‌سوم‌‌فصل‌

‌"‌‌3ماده‌و‌صورت‌چهارم‌‌فصل‌
‌

‌:مقاله‌سوم
 شفا‌اتیمقاله‌سوم‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ7ل‌جدو

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول
‌مسائل‌‌3گانه‌عرضی‌مقولات‌نه‌اول‌‌فصل‌سوم‌‌مقاله

‌"‌‌2واحد‌دوم‌‌فصل‌
‌"‌‌2کثیر‌و‌عدد‌واحد‌و‌سوم‌‌فصل‌
‌"‌‌3مقادیر‌چهارم‌‌فصل‌
‌"‌‌3عدد‌پنجم‌‌فصل‌
‌"‌‌2تقابل‌واحد‌و‌کثیر‌ششم‌‌فصل‌
‌"‌‌3کیفیات‌هفتم‌‌فصل‌
‌"‌‌3علم‌هشتم‌‌فصل‌
‌"‌‌3یات‌در‌کیفیاتکمّ‌نهم‌‌فصل‌
‌"‌‌3مضاف‌دهم‌‌فصل‌

‌

‌مقاله‌چهارم:
 شفا‌اتیمقاله‌چهارم‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ6ل‌جدو

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول

‌مسائل‌‌2متقدم‌و‌متأخر،‌حدوث‌اول‌‌فصل‌چهارم‌‌مقاله

‌"‌‌2هماد‌ثباتت‌و‌عجز‌و‌او‌فعل‌و‌قدر‌هقو‌دوم‌‌فصل‌
‌"‌‌2،‌جمیعکل‌تام،‌ناقص،‌فوق‌تمام،‌سوم‌‌فصل‌

‌

‌
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‌مقاله‌پنجم:
 شفا‌اتیمقاله‌پنجم‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ3ل‌جدو

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول
‌مسائل‌‌2هامور‌عام‌اول‌‌فصل‌

‌"‌‌2ع‌کلی،‌کل‌و‌جزء،‌کلی‌و‌جزئیطبای‌دوم‌‌فصل‌
‌"‌‌3هفصل‌بین‌جنس‌و‌ماد‌سوم‌‌فصل‌
‌"‌‌3جنس‌چهارم‌‌فصل‌پنجم‌‌مقاله

‌"‌‌3نوع‌پنجم‌‌فصل‌
‌"‌‌3فصل‌ششم‌‌فصل‌
‌"‌‌3مناسبت‌حد‌و‌محدود‌هفتم‌‌فصل‌
‌"‌‌3حد‌هشتم‌‌فصل‌
‌"‌‌3جزاء‌آنمناسبت‌حد‌و‌ا‌نهم‌‌فصل‌

‌

‌مقاله‌ششم:
 شفا‌اتیمقاله‌ششم‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ‌14لجدو

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول

‌مسائل‌‌1ها‌آنحوال‌اقسام‌علل‌و‌ا‌اول‌‌فصل‌

‌"‌‌1فاعلی‌معیت‌علت‌و‌معلول،‌علت‌دوم‌‌فصل‌
مقاله‌

‌ششم‌
‌"‌‌1مناسبت‌بین‌علل‌فاعلی‌و‌معلولاتشان‌سوم‌‌فصل

‌"‌‌1علل‌عنصری‌و‌صوری‌و‌غائی‌چهارم‌‌فصل‌
‌"‌‌1غایت‌پنجم‌‌فصل‌

‌

‌مقاله‌هفتم:
 شفا‌اتیمقاله‌هفتم‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ11ل‌جدو

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول

‌قسام‌آنهویت‌و‌ا‌:لواحق‌وحدت‌اول‌‌فصل‌هفتم‌‌مقاله
‌صناف‌تقابللواحق‌کثرت:‌غیریت‌و‌خلاف‌و‌ا

‌مسائل‌2

‌"‌‌3تیمیاتعل‌مثل‌و‌مبادی‌دوم‌‌فصل
‌"‌‌3و‌مثل‌تیامیتعلبطال‌قول‌به‌ا‌سوم‌‌فصل

‌

‌
‌
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‌مقاله‌هشتم:
 شفا‌اتیمقاله‌هشتم‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ‌12جدول

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول

‌مسائل‌‌1تناهی‌علل‌فاعلی‌و‌قابلی‌اول‌‌فصل‌

‌"‌‌1حل‌شكوک‌دوم‌‌فصل‌
‌مقاله
‌هشتم

اول‌‌غائی‌و‌صوری‌و‌اثبات‌مبدأ‌تناهی‌علل‌سوم‌‌فصل
‌مقید‌طور‌به،‌علت‌اولى‌مطلقاً،‌علت‌اولى‌مطلقاً

1‌"‌

‌"‌‌1الوجود‌برای‌واجبصفات‌اولى‌‌چهارم‌‌فصل‌
‌"‌‌1الوجود‌و‌جمیع‌صفات‌سلبی‌توحید‌واجب‌پنجم‌‌فصل‌
ء،‌‌صفات:‌تام‌و‌فوق‌تام،‌خیر،‌و‌مفید‌کل‌شی‌ششم‌‌فصل‌

‌حق،‌عقل‌محض،‌علم
1‌"‌

الوجود،‌صفات‌بهاء‌‌نسبت‌معقولات‌به‌واجب‌هفتم‌فصل‌
‌اعظم،‌جلال‌ارفع‌و‌مجد‌نامتناهی،‌لذت‌عقلی

1‌"‌

‌

‌مقاله‌نهم:
 شفا‌اتیمقاله‌نهم‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ13جدول‌

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول

‌مسائل‌‌1ولالا‌صفت‌فاعلی‌برای‌مبدأ‌اول‌‌فصل‌

‌"‌‌1تیاسماومحرک‌قریب‌برای‌‌دوم‌‌فصل‌
‌"‌‌1مفارق‌یها‌محرککیفیت‌صدور‌افعال‌از‌مبادی‌عالی،‌‌سوم‌‌فصل‌
نفوس‌سماوی‌و‌اجرام‌‌وجود‌عقول‌وترتیب‌صدور‌‌چهارم‌‌فصل‌نهم‌‌مقاله

‌ولالا‌علوی‌از‌مبدأ
1‌"‌

‌"‌‌1وائلالا‌موجود‌شدن‌اسطقسات‌از‌علل‌پنجم‌‌فصل‌
‌"‌‌1الهی‌شر‌در‌قضای‌مسئلهو‌‌عنایت‌ششم‌‌فصل‌
‌مسائل‌فرعی‌-‌معاد‌هفتم‌‌فصل‌

‌

‌مقاله‌دهم:
 شفا‌اتیمقاله‌دهم‌اله‌یفیساختار‌تأل‌ـ14جدول‌

 قضایا اقسام حدود مقالات و فصول

،‌دعاهای‌مستجاب،‌منامات‌لهامات‌ومعاد،‌ا‌و‌مبدأ‌اول‌‌فصل‌دهم‌‌مقاله
‌حكام‌نجومعقوبات‌سماوی،‌احوال‌نبوت،‌ا

‌مسائل‌فرعی‌1

‌"‌-‌نبوت،‌معاد‌دوم‌‌فصل
‌"‌-‌عبادات‌سوم‌‌فصل
‌-‌-‌های‌کلی‌و‌عقد‌بیت‌و‌سنت‌عقد‌مدینه‌چهارم‌فصل

‌-‌-‌و‌امام،‌سیاسات،‌معاملات‌و‌اخلاق‌خلیفه‌پنجم‌‌فصل
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 شفا‌گذار بر ساختار الهیاتتأثیر معرفتیعوامل  ـ۵
‌و‌چرایی‌به‌مسئله،‌اکنون‌ارائه‌شد‌شفاساختار‌الهیات‌سطوح‌بندی‌و‌توصیفی‌که‌از‌‌دسته‌پس‌از
ارائه‌کرد؛‌توان‌‌های‌متعددی‌می‌ینتبی‌،در‌پاسخ‌به‌چرایی‌یک‌پدیده‌پردازیم.‌می‌این‌ساختارتبیین‌
را‌از‌‌شفاساختار‌الهیات‌‌در‌این‌مقاله‌قصد‌نداریماند.‌‌گوناگون‌،در‌یک‌پدیده‌مؤثرعلل‌و‌عوامل‌‌زیرا

‌پرتوِ‌آنبلكه‌‌،های‌آن‌تبیین‌کنیم‌تمام‌جنبه ‌در ‌به‌عبارت‌را ‌علل‌معرفتی‌آن‌تبیین‌خواهیم‌کرد.
که‌را‌شناختی‌‌شناختی‌و‌روش‌شناختی،‌هستی‌شامل‌مواضع‌معرفتسینا‌‌مبانی‌معرفتی‌ابنبرخی‌‌،بهتر
‌م.دهی‌دست‌می‌بهاند،‌‌آفرینش‌این‌ساختار‌مدخلیت‌داشته‌در

‌‌،البته‌پردازیم.‌می‌شناختی‌معرفتنخست‌به‌مواضع‌ به‌آن‌‌،شناختی‌مواضع‌متعدد‌معرفتمیان‌از
‌در‌الهیاتدنبال‌تبیین‌ساختار‌علم‌‌بهزیرا‌‌د؛ان‌ساختار‌معرفت‌ربارهه‌دک‌افكنیم‌میمواضعی‌نظر‌دسته‌
شناسی‌تناظر‌وجود‌‌م‌در‌علمو‌ساختار‌علشناسی‌‌معرفتعرفت‌در‌نوعی‌بین‌ساختار‌م‌هستیم‌و‌بهشفا‌
‌دارد.‌

‌بر‌اساس‌معرفت‌سروکار‌دارد.ساختار‌توجیه‌‌است‌که‌با‌شناختی‌معرفتاز‌مواضع‌‌یكی‌مبناگرایی
موجه‌بودن‌‌،اباورهای‌م‌یكی‌از‌شروط‌معرفت‌بودنِ‌،«باور‌صادق‌موجه»معرفت‌به‌‌تعریف‌مشهورِ

‌ای‌همبنا‌و‌پای‌،باورهای‌ما‌از‌برخی‌،واقعد.‌دراستنتاج‌باشن‌قابلباورهای‌دیگر‌‌ازباید‌یعنی‌‌؛ستها‌آن
‌باورهای ‌‌برای‌توجیه ‌باورهای‌دیگر‌‌یین‌واقعیتچندیگرمان‌هستند. ‌مبنای‌توجیه ‌برخی‌باورها که

ورهای‌ی‌وجود‌دارند‌که‌مبنای‌توجیه‌همه‌باا‌باورهاییآکه‌‌کشد‌پیش‌میرا‌‌مسئلهگیرند،‌این‌‌قرار‌می
‌باشند ‌در‌مبناگرایی‌.ما ‌که ‌است ‌مواضعی ‌از ‌پاس‌یكی ‌اینخ ‌می‌هئلمس‌به ‌شود‌اتخاذ ‌اساس. ‌بر
برای‌ضرورت‌وجود‌باورهای‌.‌دلیل‌مبناگرایان‌ضروری‌است‌ی‌مبنایی‌و‌پایهیباورهاوجود‌‌،مبناگرایی
ی‌وجود‌نداشته‌اگر‌باورهای‌مبنای‌،این‌استدلال‌بر‌اساسشهرت‌دارد.‌‌«دلال‌تسلسلاست«‌‌هب‌،مبنایی
رو‌‌هروب‌نتاجاستی‌نیازمندِ‌نامتناهی‌از‌باورها‌ای‌هحد‌یقفی‌ندارد‌و‌ما‌با‌سلسل‌اه‌توجیه‌باورهاآنگ‌،باشند
‌‌بی‌ها‌آن‌،نتیجهرسیم‌و‌در‌یمان‌نمیما‌هرگز‌به‌توجیهی‌برای‌باورها‌،اساس‌‌این‌برشویم.‌‌می و‌مبنا

‌ناموجه‌ ‌ارائه‌میرو‌یناازهستند. ‌مبناگرایان‌دو‌راه‌برای‌توجیه‌باورها و‌‌طریق‌استنتاجی‌،اول‌:دهند‌،
و‌برخی‌‌شوند‌از‌طریق‌استنتاج‌موجه‌می‌،نحو‌که‌برخی‌باورهای‌ما‌استنتاجی.‌بدین‌غیر‌طریق‌،دیگر

‌اند‌هموجه‌شدتر‌‌،‌پیشحسی‌هتجرب‌بر‌اساساستنتاجی‌و‌‌غیر‌ای‌هشیو‌به‌،دیگر‌که‌باورهای‌مبنا‌هستند
‌.(71ـ47ص‌،1366همیلتون،‌)

‌‌سینا‌ابن ‌خودبرخی‌در ‌وی‌‌برای‌اثبات‌باورهای‌پایه‌،آثار ‌تعبیر ‌به ‌طور‌به)‌«مبادی‌برهان»یا
گوید‌‌می‌سینا‌ابنکنیم.‌‌اختصار‌ذکر‌می‌یک‌مورد‌را‌بهکه‌‌است‌‌هبه‌چند‌استدلال‌تمسک‌جست‌،مطلق(

در‌این‌صورت‌ما‌برای‌‌زیرا‌؛باید‌با‌برهان‌اثبات‌شوند‌مان‌تصدیقی‌معلومات‌هما‌نباید‌بپنداریم‌که‌هم
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که‌اگر‌‌صورتبدین‌اند.‌‌باطل‌دوهربه‌تسلسل‌یا‌دور‌متوسل‌شویم‌که‌‌اثبات‌معلومات‌خود‌ناچاریم
که‌باید‌از‌‌برهان‌مقدماتی‌داردکه‌آنگاه‌ازآنجا‌،با‌برهان‌اثبات‌شوند‌یدهمه‌معلومات‌ما‌با‌فرض‌شود

با‌‌،النهایه‌غیر‌طور‌الی‌برای‌اثبات‌نیاز‌به‌برهان‌دارند‌و‌همیننیز‌آن‌مقدمات‌نتیجه‌آن‌اعرف‌باشند‌و‌
‌می‌ای‌هسلسل ‌براهین‌مواجه ‌برای‌فر‌نامتناهی‌از ‌برخی‌افراد ‌این‌تسلسلشویم. ‌از ‌دور‌‌،ار قائل‌به
چنین‌نیست‌که‌همه‌معلومات‌ما‌باید‌با‌برهان‌‌،بنابراین‌مانند‌تسلسل‌باطل‌است.اند‌که‌آن‌هم‌‌شده

‌برهان‌اثبات‌می ‌با ‌بلكه‌برخی‌از‌معلومات‌ما عنوان‌مبادی‌‌باید‌به‌،ند‌و‌برخی‌دیگرشو‌اثبات‌شوند،
‌‌.(124-117،‌ص3ج‌،ب‌هـ1444سینا،‌‌ابن)‌نیاز‌از‌برهان‌باشند‌و‌بی‌بیّنبالذات‌براهین،‌
‌حیطه‌تصورات‌نیز‌سینا‌ابن ‌به‌برخی‌مفاهیم‌،در پایه‌و‌تصورات‌‌همانند‌تصدیقات‌مبناگراست‌و

‌اند‌نیاز‌از‌تعریف‌و‌بی‌بالذات‌بدیهیقائل‌است‌که‌ به‌‌را‌تصوری‌و‌تصدیقی‌معلوماتسینا‌‌اینكه‌ابن.
هردو‌دسته‌در‌‌او‌مبناگرایی‌بر‌شاهدی‌بندی‌کرده‌است،‌دسته‌(یا‌نظری)و‌کسبی‌‌(یا‌ضروری)‌بدیهی

‌.استمعلومات‌
‌ ‌دید ‌بر‌ی‌شناخت‌معرفت‌مبناگراییحال‌باید ‌حیطه‌چگونه ‌علم‌در ‌ت‌شناسی‌ابن‌علمساختار ‌أثیرسینا

ای‌‌در‌ساختار‌قضیهتوان‌دریافت.‌‌می‌ر‌چه‌سطوحی‌از‌ساختار‌علم‌الهیاترا‌ب‌تأثیراین‌‌و‌است‌گذاشته
موضوعه‌و‌‌‌اصولمبادی‌)شامل‌‌هقضایای‌علم‌به‌دو‌دستی‌است،‌موضوع‌‌اصلکه‌دارای‌ساختار‌علوم‌
شود‌و‌‌از‌روش‌برهان‌استفاده‌می‌،یک‌علمبرای‌اثبات‌مسائل‌شوند.‌‌متعارف(‌و‌مسائل‌تقسیم‌می‌‌اصول

‌جنس‌قضی ‌از ‌مقدماتی ‌بر ‌است‌‌هبرهان ‌در ‌است. ‌وار ‌حوزه ‌پنداشت‌،نیزاین ‌هم‌نباید قضایای‌‌هکه
‌ها‌آن‌از‌طریق‌مسئلهکه‌یک‌‌زیرا‌اگر‌مقدماتی‌؛شوند‌میدر‌آن‌علم‌مبرهن‌‌،در‌یک‌علمشده‌‌استفاده
‌‌می‌مبرهن ‌آن‌علم، ‌نیز‌در ‌خود ‌آن‌علم‌مقدمات‌آن‌مسائل‌،نهوگ‌باشند‌و‌همان‌مسئلهشود، ‌،نیز‌در
.‌انجامد‌به‌تسلسل‌می‌،بر‌یكدیگریک‌علم‌‌مسائلِ‌سیر‌ابتنای‌طور‌الی‌آخر،‌آنگاه‌باشند‌و‌همین‌مسئله

یک‌‌شود‌زیرا‌لازم‌می‌؛نجامدباشد‌که‌به‌دور‌بی‌ای‌هگون‌همسائل‌بر‌یكدیگر‌نباید‌ب‌سیر‌ابتنای‌،همچنین
یک‌مسائل‌‌بنابراین،‌ضروری‌است‌اند.‌وسیله‌خودش‌مبرهن‌شده‌هبر‌مقدماتی‌مبرهن‌شود‌که‌ب‌مسئله
‌ند.‌نیاز‌از‌برهان‌باش‌بی‌،در‌آن‌علم‌شوند‌که‌ختم‌‌و‌مقدماتی‌به‌مبادی‌،نهایتدرعلم‌

‌مطلقاًبدیهی‌بالذات‌و‌‌صرفاًمبادی‌‌ی‌نداردمولز‌،شناسی‌برخلاف‌حوزه‌معرفت‌شناسی‌علمحوزه‌در‌
در‌علمی‌بالاتر‌یا‌و‌‌نیاز‌از‌برهان‌باشند‌بی‌،است‌در‌آن‌علم‌خاص‌ممكننیاز‌از‌برهان‌باشند،‌بلكه‌‌بی
‌سیستمی‌مطلق‌و‌فرا‌،شناسی‌در‌حیطه‌معرفت‌مبناگراییتوان‌گفت‌‌می‌بنابراین،‌شوند.‌تر‌مبرهن‌‌ینایپ

‌نظام ‌به ‌وابستگی ‌خاص(‌سیستم‌/)بدون ‌علم ‌علم‌اما‌،است‌یک ‌حیطه ‌و‌‌،شناسی‌در نسبی
عنوان‌‌بهآنچه‌در‌نظام‌یک‌علم‌یعنی‌‌است؛‌سیستم‌یک‌علم‌خاص(‌)وابسته‌به‌نظام/‌سیستمی‌درون
.‌محتاج‌برهان‌باشد‌رو،‌جزء‌مسائل‌و‌ازاین‌،دیگر‌در‌نظام‌علمممكن‌است‌‌،شود‌قلمداد‌می‌موضوع‌‌اصل
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برهان‌‌نیاز‌از‌و‌بی‌موضوع‌‌اصلدیگر‌علم‌در‌نظام‌یک‌علم‌ممكن‌است‌در‌نظام‌‌ای‌مسئله‌،همچنین
‌باشد.
‌علوم‌چونهر ‌به‌‌یک‌از ‌نمی‌وجود‌اثباتتبیین‌ماهیت‌و ‌اثبات‌آن‌برپرداز‌موضوع‌خود عهده‌ند‌و

شود‌که‌برای‌اثبات‌موضوع‌خود‌نیازمند‌باید‌به‌علمی‌ختم‌علوم‌نیز‌‌هسلسل‌،ستها‌آنعلمی‌بالاتر‌از‌
مابعدالطبیعه‌یا‌علم‌اولی‌در‌میان‌‌اثبات‌باشد.‌تعریف‌و‌نیاز‌از‌بلكه‌موضوع‌آن‌بی‌،علمی‌بالاتر‌نباشد

تنها‌در‌مورد‌‌نه‌مبناگراییاین‌اساس،‌‌بر‌.(121ـ124ص‌،1ج‌،‌1331،یزدی‌مصباح)چنین‌جایگاهی‌دارد‌‌،علوم
‌.حیث‌مجموعی‌علوم‌نیز‌مطرح‌است‌در‌موردقضایای‌داخل‌در‌علوم،‌بلكه‌

‌معرفت‌مبناگرایی ‌در ‌برای‌شناس‌که ‌توسل‌‌توجیه/ی ‌بدان ‌معلومات ‌ذهنی( ‌و ‌علمی اثبات‌)وجود
)وجود‌عینی‌و‌‌موجودات‌برای‌ثبوت‌‌،شناسی‌زه‌هستیشناسی‌دارد.‌در‌حو‌شود،‌خود‌ریشه‌در‌هستی‌می

‌نیاز‌به‌موجودی‌دارند‌که‌ بر‌‌مسئلهاین‌‌نیاز‌از‌موجودی‌دیگر‌باشد.‌باشد‌و‌بیبالذات‌موجود‌خارجی(
‌بر‌اساس،‌صور‌گوناگونی‌دارد.‌آمده‌استعمل‌‌از‌هستی‌بهدر‌الهیات‌شفا‌مختلفی‌که‌‌تقسیمات‌اساس
‌تقسیم‌بر‌اساسیا‌بالذات‌برسد،‌‌الوجود‌واجب‌و‌ممكن،‌سلسله‌ممكنات‌باید‌به‌واجبوجود‌به‌تقسیم‌
واحد‌و‌کثیر،‌وجود‌به‌تقسیم‌‌بر‌اساسیا‌‌العلل‌برسد،‌معالیل‌باید‌به‌علت‌سلسله‌،علت‌و‌معلول‌وجود‌به

توان‌یكی‌از‌عوامل‌معرفتی‌در‌تكوین‌ساختار‌‌می‌،بدین‌ترتیبگردد.‌‌می‌سلسله‌کثرات‌به‌امر‌واحد‌بر
‌دانست.ی‌شناس‌شناسی‌و‌هستی‌سینا‌در‌دو‌حیطه‌معرفت‌ابن‌مبناگراییموضوعی‌قضایای‌علم‌را‌‌‌اصل

آن‌اشیاء‌دارای‌ذات‌هستند‌و‌بین‌صفات‌ذاتی‌و‌‌بر‌اساساست‌که‌‌گرایی‌ذات‌،معرفتی‌دیگرعامل‌
‌عرضی‌غیر ‌تفاوت‌وجود‌داردذاتی‌یا ‌‌گرایی‌ذات‌کارکرد‌.اشیاء ‌.سنتی‌متفاوت‌است‌گرایی‌ذاتمعاصر‌با

اما‌در‌نظریه‌سنتی‌که‌ریشه‌‌؛است‌(de reنظریه‌جهت‌شیء‌)‌دلیل‌به‌،در‌دوره‌کنونی‌گرایی‌ذاتالتزام‌به‌
‌.(Loux, 1999, P.281-282)‌شده‌است‌چیستی‌و‌چگونگی‌شیء‌تمرکزدر‌ارسطو‌دارد،‌بر‌تمایز‌بین‌

‌جنبه‌هستی‌،سینا‌ابن‌گرایی‌ذات ‌برای‌‌،شناختی‌هم‌از هم‌از‌و‌داند‌‌ضروری‌میاشیاء‌وجود‌ذات‌را
‌معرفت ‌برای‌جنبه ‌‌شناختی ‌تمایز ‌تمایز ‌و ‌یكدیگر ‌از ‌صفات‌غیرصاشیاء ‌از ‌آن.‌فات‌ذاتی‌شیء ذاتی

‌که‌فرفوریوس‌مبتكر‌آن‌است‌ابن ‌باب‌کلیات‌خمس‌)ایساغوجی( ‌در ‌به‌پنج‌‌محمولات‌کلی‌،سینا را
ذاتی‌‌،جنس،‌فصل‌و‌نوع‌قسمِکند.‌سه‌‌جنس،‌فصل،‌نوع،‌عرض‌عام‌و‌عرض‌خاص‌تقسیم‌می‌قسمِ

‌گفته‌می ‌جواب‌چیستی‌شیء ‌در ‌و ‌آن‌نوع،‌هستند ‌در ‌است‌تمام‌شوند‌که ‌جنس‌و‌‌،حقیقت‌شیء و
‌‌مقوم‌ماهیت‌شیء‌هستند‌و‌در‌تعریف‌حدی‌آن‌اخذ‌می‌،فصل در‌تعریف‌‌که‌دو‌قسم‌دیگراز‌شوند.

)حسینی،‌‌شود‌اخذ‌می‌در‌نوع‌دیگر‌تعریف،‌یعنی‌تعریف‌رسمی،عرض‌خاص‌‌فقط‌،حدی‌مدخلیت‌ندارند

‌،نقش‌اساسی‌دارد.‌گفتیم‌که‌در‌علوم‌برهانی‌،سینا‌در‌ساختار‌حدی‌علم‌ابن‌گرایی‌ذات‌.(17ـ1ص‌،1363
که‌یا‌در‌تعریف‌موضوع‌اخذ‌‌محمولی‌است‌،عرض‌ذاتی‌.شود‌از‌عوارض‌ذاتی‌موضوع‌علم‌بحث‌می
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شود.‌‌نوع‌و‌عرض‌خاص‌میعرض‌ذاتی‌شامل‌جنس،‌فصل،‌‌،بنابراینیا‌موضوع‌در‌تعریف‌آن.‌‌،شود‌می
‌تعر‌اما ‌قضا‌فیازآنجاکه ‌مباد‌،علم‌یایحدود ‌آن‌‌است‌یجزء ‌در ‌رو،‌ازهمین‌شود،‌ینم‌سراغ‌گرفتهو
‌آن‌مطلوب‌علم‌ن‌فیتعر ‌اجزاء ‌عرض‌ذاتی‌فقطاین‌اساس‌بر‌.ستیو ‌اعراض‌خاص‌‌، شامل‌انواع‌و

ساختار‌حدی‌علم‌حاصل‌تقسیم‌موضوع‌به‌انواع‌و‌اعراض‌خاص‌‌،ه‌گذشتک‌چنان‌شود.‌موضوع‌علم‌می
‌آن‌است.
‌‌ای‌شناختی‌روش‌عامل ‌تأثیر‌علومقضایای‌‌ساختارکه‌در ‌استگذار ‌منطق‌پرسش‌)مطالب( ‌.است،

ثبوتی‌و‌لم‌‌لم‌،،‌هل‌مرکبمای‌حقیقیه،‌هل‌بسیطمبادى‌و‌مسائل‌را‌با‌مطالب‌اصلی‌)‌ارتباطسینا‌‌ابن
‌عل‌(اثباتی ‌هر ‌در ‌است. ‌بحث‌درباربیان‌کرده ‌شروع ‌قبل‌از ‌برهانی، ‌تصومسائل‌علم‌هم ‌باید ‌هم ر‌،

مربوط‌به‌‌،باشیم‌و‌هم‌باید‌بدانیم‌که‌موضوع‌علم‌وجود‌دارد.‌قسم‌اولصحیحى‌از‌موضوع‌علم‌داشته‌
مبادى‌‌جزء‌،طلبدو‌مهر‌‌است.‌این«‌هل‌بسیط»به‌مطلب‌‌مربوط‌،و‌قسم‌دوم‌حقیقیه‌ی«ما»مطلب‌

‌محسوب‌مى ‌‌علم ‌شوند. ‌در ‌که ‌مسائل‌علم ‌‌ها‌آناما ‌محمولات‌براى‌شماری‌ثبوت‌پارهبه از‌‌ای‌از
‌میم ‌‌وضوعات‌حكم ‌شود، ‌هل‌مرکب»مفاد ‌ازآنجا« ‌اثبات‌محمولات‌براى‌موضوعات‌از‌هستند. که

‌مىطر ‌صورت ‌برهان ‌و ‌اوسط ‌حد ‌‌یق ‌مطلب ‌که ‌است ‌چیزی ‌همان ‌اوسط ‌حد ‌و ‌لم»گیرد در‌«
کنیم‌‌لت‌تصدیق‌)اثبات(‌را‌طلب‌مىیا‌ع‌،‌علت‌وجود‌)ثبوت(«لم»در‌مطلب‌‌ی‌آن‌است‌ــجو‌و‌جست

‌براى‌اثبات‌مطالب‌ ‌م‌،«بهل‌مرک»ــ ‌«‌لم»طلب‌از ‌پس‌براهین‌مورد‌میاستفاده ‌در‌‌‌کنیم. استفاده
‌.(74ـ46ص‌،3ج،‌ب‌هـ1444سینا،‌‌ابن)گردند‌‌مى«‌لم»حول‌محور‌مطلب‌‌،مسائل‌علم

 گیری نتیجه
به‌توصیف‌‌،یفیتألای،‌حدی،‌قسمی‌و‌‌بندی‌سطوح‌ساختار‌علم‌به‌چهار‌سطح‌قضیه‌دسته‌بر‌اساس

‌الهیات‌ ‌مطابق‌آن‌شفاساختار ‌که ‌شد ‌‌،پرداخته ‌الهیات‌دارای‌ساختارقضایای‌ساختار اصل‌‌یعلم
‌‌موضوعی ‌آن‌دارای‌ساختاری‌درختیو ‌‌،حدود ‌سطح‌قسمی‌و ‌در دارای‌ساختاری‌خطی‌‌،یفیتألو

‌که‌.است ‌شد ‌داده ‌نشان ‌الهیات ‌ساختار ‌معرفتی ‌تبیین ‌حیث‌عامل‌مبناگرایی‌در ‌دو ‌از ‌است‌که ی
‌هستی‌معرفت ‌و ‌‌شناختی ‌بر ‌شناختی ‌اصلآفرینش ‌آن‌‌ساختار ‌قضایای ‌دارد‌موضوعی .‌مدخلیت
و‌گذار‌است‌تأثیر‌الهیاتشناختی‌بر‌ساختار‌حدی‌‌شناختی‌و‌هستی‌دو‌حیث‌معرفت‌نیز‌از‌گرایی‌ذات

‌است.‌مؤثر‌علم‌الهیاتموضوعی‌‌اصلشناختی‌در‌ساختار‌‌عنوان‌عامل‌روش‌منطق‌پرسش‌به
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